
جهان هســتی علاوه بر تمام موجودات و کائنات، شــامل رازها و سوالات بی جوابِ 
بسیاری است که در انتظار کشف و پاسخ گویی هستند. از زمانی که انسان روی کره 
زمین ایستاده و به آسمان پرستاره و بی کران نگریسته، بزرگ ترین خواسته اش، کشف 
و دانستن بوده است. از همین رو انسان های بسیاری که طبیعت و گذشت زمان، آن ها 
را در تمدن های پی در پی به عرصه وجود آورده، همواره بار اکتشاف را به دوش کشیده  اند و نتیجه تلاش و 

خلاقیت آن ها، تجربه عصر فناوری است که ما امروز در آن به سر می بریم. تلاش هایی که تا به امروز صورت 
گرفته، توانسته به پرسش های اساسی بشر در مورد خودش و جهانی که در آن زندگی می  کند پاسخ دهد 
اما برخی پرسش های مهم هم هستند که با وجود آن که سال ها و شاید قرن ها مورد تحقیق و کنکاش قرار 
گرفته  اند، هنوز و همچنان بی پاسخ مانده انــد. آن چه در ادامه می خوانید، مرور 6 سوالی است که تا به 

امروز دست از سر بشر و نوابغ جهان برنداشته اما پاسخی هم برایشان وجـود ندارد.
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از زمان اینشتین تاکنون فیزیک دانان، فضا و زمان را تشکیل 
دهنده یک ســاختار چهار بعدی می داننــد که فضا-زمان 
نامیده می شود. اما فضا با زمان، تفاوت های عمده ای دارد. 
در فضا ما می توانیم آزادانه به هر طرف حرکت کنیم اما در 
زمان گیر می افتیم؛ به این معنا که پیرتر می شویم اما جوان تر 
نمی شویم؛ گذشته را به یاد می-آوریم اما از آینده چیزی نمی 
دانیم. به نظر می رسد زمان برخلاف فضا یک جهت دارد که 
دانشمندان آن را »بردار زمان« می نامند. چرا زمان به عقب و 
جلو نمی رود؟ برای پاسخ به این سوال سرنخی در مفهومی 
با نام »آنتروپی« وجود دارد. در یک ســامانه که انرژی به آن 
تزریق نمی  شود، مانند کیهان، همه  چیز تمایل به حرکت 
از نظم به بی  نظمی دارد. افزایش انتروپی مثل دیگر پدیده  
های فیزیک دو طرفه نیســت. انتروپی فرایندی اســت که 
فقط به یک سو می رود و زیاد می شود. کسی نمی داند چرا 
انتروپی فقط زیاد می شود و کم نمی شود. اجرام با انتروپی 
کم، منظم هستند و احتمال وجود داشتن شان زیاد نیست. 
اجرام با انتروپی زیاد نامنظم هستند و این باعث می شود که 
احتمال وجود داشتن شان زیاد شود. انتروپی همیشه زیاد 
می شود چرا که برای اجرام، نامنظم بودن آسان تر از منظم 

بودن است. به نظر می رسد این توصیف از انتروپی، می تواند 
به خوبی نشــان دهنده  پیکان یک طرفه  زمان باشد. با این 
حال این که چرا انتروپی در ابتدای پیدایش جهان کم بوده 
اســت، موضوعی است که کسی دلیل آن را نمی داند و این 
همان قطعه گم شده پازل است. دانشمندان می گویند اگر 
پاسخ این پرسش را که چرا جهان اولیه انتروپی پایینی داشته 
است بیابیم، آنگاه خواهیم توانست به این سوال که چرا بردار 
زمان یک طرفه است و این سوال اساسی که چرا زمان تا این 

حد با فضا تفاوت دارد نیز پاسخ بدهیم.

چرا زمان فقط یک جهت دارد؟
ما می دانیم که بدن انســان با یک ساعت زیستی که او را 
در یک چرخه خواب / بیــداری نگه می  دارد، تنظیم می 
شود اما واقعا نمی دانیم چرا باید چنین چرخه  ای وجود 
داشــته باشــد. در طول خواب، بدن ما بافت های خود را 
ترمیم می  کند و سایر فعالیت های نگهداری و مراقبت را 
انجام می دهد. دانشمندانی که عادات خواب حیوانات 
را مطالعــه می کنند تا پاســخی برای این پرســش بیابند 
که چرا موجودات زنده، هر شــب باید وارد حالتی شــبیه 
خواب زمســتانی شــوند، می گویند »درک مــا از خواب و 

جهت گیری ما انســان ها درباره آن بــا هر حیوان دیگری 
متفاوت است«. 

سوال این است که در حالی که بعضی از موجودات زنده 
به هیچ وجه نیــازی به خوابیدن ندارند، چــرا ما باید یک 
ســوم عمرمــان را در خواب ســپری کنیم؟ دانشــمندان 
ایده های مختلفی در این زمینه ارائه کرده  اند اما به نظر 
نمی رســد هیچ کدام از آن ها پاســخ قطعی این پرســش 
باشد. برخی بر این باورند که توانایی پنهان شدن از دید 
شــکارچیان در حیواناتی که می توانند بخوابند، تکامل 
یافته است اما حیواناتی که باید هشیاری بیشتری داشته 
باشند تا در دام شــکارچیان گرفتار نشوند، قادرند از راه 
های دیگری غیر از خوابیدن به استراحت و احیای اندام 
های بدن خــود بپردازند. ما در حال خواب آســیب پذیر 
هستیم، پس کاری که خواب برای ما انجام می دهد باید 
ارزش خاموش شــدن قســمت های عمده مغز را داشــته 
باشد. هم اکنون دانشمندان دقیقا نمی-دانند که خواب 
دقیقــا چــه کاری بــرای جســم و روح انجام مــی دهد اما 
درحال مطالعه برای پی بردن به اهمیت خواب و تاثیراتی 

هستند که خواب می تواند بر پویایی مغز داشته باشد.

چرا به خواب نیاز داریم؟

جهان هســتی با آهنگ رو به افزایشــی درحال گســترش 
و انبســاط اســت. در کیهان شناســی، انــرژی تاریــک بــه 
نــوع ناشــناخته ای از انــرژی اطــلاق مــی  شــود کــه همه 
فضــا را به صــورت فرضی در بــر می گیرد و عامل انبســاط 
و گســترش فزاینــده جهــان اســت. حــدود 200 میلیارد 
کهکشــان که هر کدام دارای تقریبا 200 میلیارد ســتاره 
اســت به وســیله تلســکوپ ها قابل تشخیص هســتند. اما 
این اجرام ســاخته شــده از مــاده معمولی، فقــط 4 درصد 
از جهان هســتی را تشــکیل می دهند و بقیه جهــان از این 
انرژی ناشــناخته تشکیل شــده اســت. این نیروی عجیب 
که بــه دلیــل ناشــناخته بــودن، انــرژی تاریک نــام گرفته 
اســت اجزای جهان را با ســرعت فزاینده ای از یکدیگر دور 
می کنــد، در حالــی که نیــروی گرانش بــا این نیــرو مقابله 

کرده و از ســرعت ایــن گســترش می کاهد. آن چــه ما می 
دانیم این اســت که چقــدر انرژی تاریک در جهان هســتی 
وجود دارد، زیرا می دانیم که این انرژی چگونه بر گسترش 
هستی تاثیر می گذارد؛ با این حال هیچ کس نمی داند که 
ماهیت این نیروی ناشــناخته چیست و منبع آن کجاست.

ما می دانیم که ماده از اتم ها تشکیل شده است و اتم ها نیز 
شامل پروتون ها، نوترون ها و الکترون ها هستند. همچنین 
می دانیم که پروتون ها و نوترون ها متشکل از ذرات ریزتری 

به نام کوارک ها هستند. آیا بررسی های عمیق تر به اکتشاف 
اجزای بنیادی تری منجر خواهد شد؟ در فیزیک قانونی به 
نام »مدل استاندارد« وجود دارد که به خوبی تعاملات بین 
اجزای ســازنده اتم را توضیح می دهد. آخرین ذره ای که با 
 Higgs( »استفاده از این مدل کشف شد، ذره »بوزون هیگز
boson( یا ذره بنیادی اولیه دارای جرم اســت که محققان 
LHC )شــتاب دهنده ذرّه ای و برخــورد دهنده مســتقر در 
سازمان تحقیقاتی ســرن در نزدیکی ژنو سوئیس( آن را در 
سال 2012 کشف کردند. اما رمز و راز ماده به این جا ختم 
نمی شود. ثابت شده است که اتم ها از نظر الکتریکی خنثی 
هســتند. بار الکتریکی مثبــت پروتون به وســیله بار منفی 
الکترون خنثی می شــود. امــا درمورد این کــه چرا چنین 

اتفاقی رخ می دهد، هیچ کس چیزی نمی  داند.

ماده از چه چیزی ساخته شده است؟انرژی تاریک چیست؟

هیچ نیرویی برای ما انسان ها، آشناتر و ملموس تر از نیروی 
جاذبه نیست. هرچه باشد این نیروست که ما را روی زمین 
نگه مــی دارد. عــلاوه بر جاذبــه زمین، نیــروی جاذبه ماه 
باعث جزر و مد در دریاهای ســطح زمین می شود و جاذبه 
خورشــید، زمین را در مدار خودش حفــظ می کند. با این 
حال این نیرو از ســه نیروی شــناخته شــده دیگر )نیروی 
الکترومغناطیسی و دو نوع نیروی هسته  ای که در فضاهای 
کوچک عمل می کنند( میلیارد میلیارد میلیارد بار ضعیف 
تر اســت. به عنوان مثال، نیروی الکترومغناطیسی که دو 
پروتون را از یکدیگر دور می کند 1036 بار قوی تر از نیروی 
جاذبه  ای است که آن ها را به سوی یکدیگر می  کشد. یک 
فرضیه این اســت که افزون بر سه بُعد از فضا که در زندگی 
روزمره با آن سرو کار داریم، ابعاد پنهان دیگری نیز وجود 
دارند که کشــف آن ها برای ما امکان پذیر نیست. اگر این 
ابعاد اضافی وجود داشته باشند و نیروی جاذبه قادر باشد 
به آن ها نفوذ کند، شاید بتوان علت ضعیف بودن این نیرو را 
توضیح داد. از سوی دیگر در حالی که دو نیروی دیگر، یک 

نیروی مخالف یعنی نیروی رانش در مقابل نیروی کشش 
دارند، به نظر می رســد نیروی جاذبه فقط شــامل نیروی 
کششی است. هرچند چگونگی عملکرد نیروی جاذبه تا 
حدود زیادی برای دانشــمندان روشن شده است اما این 
که چرا اساســا چنین نیرویی وجود دارد و چرا نیرویی که 
اتم هــا را در کنار یکدیگر نگه می دارد، با این نیرو متفاوت 
است از سوال های دیگری است که تاکنون پاسخی برای 

آن ها یافت نشده است.

هرچند شاید این سوال که هوشیاری یا خودآگاهی چیست، 
یک سوال فلسفی به نظر برســد اما پاسخ به این پرسش که 
عملکرد هوشیاری به چه شــکل است، یکی از چالش های 
حل نشــده علمی اســت. چگونه اســت که مجموعه  ای از 
سلول های خاکستری که خودشان از کربن تشکیل شده  
اند، قادر به درک وجود خود هســتند؟ اســکن مغز انســان 

نشــان می  دهد که مغز ما با داشــتن 100 میلیارد ســلول 
عصبی که با یکدیگر ارتباط دارند، مانند یک شبکه دیجیتال 
بی نهایت پیچیده عمل می  کند که بدون توقف و به شــکل 
غیرقابل بــاوری فعال اســت. اما مغز همان ذهن نیســت. 
فعالیت الکتریکی نمی  تواند توضیــح دهد که چگونه یک 
ماده فیزیکی می  تواند شرایط غیرفیزیکی مانند هوشیاری 
ایجاد کند. در تحقیقی که در دانشــگاه هاروارد انجام شد، 
دانشمندان فعالیت مغزی بیمارانی که در حالت کما به سر 
می بردند را با اسکن های ام. آر. آی معمولی مقایسه کردند. 
این مقایسه نشان داد در مغز افراد سالم، ساقه و بخش هایی 
از قشر جلویی مغز یک شبکه ارتباطی را تشکیل می دهند 
اما این بخش ها در مغز افرادی که در حالت کما قرار دارند، 
فعال نیست. آیا این ارتباط سلول های عصبی است که ایجاد 
کننده هوشیاری است؟ پاسخ این سوال مشخص نیست. 
تنها چیزی که دانشمندان می توانند بگویند این است که 
هوشیاری یا آگاهی، مجموعه ای از فرایندهای بیولوژیکی 

است که به تفکر و در نهایت به خودآگاهی می انجامد.

هوشیاری یا خودآگاهی، چطور اتفاق می افتد؟چرا نیروی جاذبه تا این حد مرموز و اسرارآمیز است؟
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 به بهانه خبر فعالیت  شبانه روزی 
کتاب فروشی ها در پکن

کتاب فروشی های  شب بیدار

ســه روز پیش، خبرگــزاری »چاینا دیلی« نوشــت تابســتان 
امسال، قرار اســت یازده کتاب فروشی در »پکن« به صورت 
شــبانه روزی فعالیت کننــد. علاقه مندان کتــاب، هرجای 
دنیــا که باشــند از شــنیدن این خبــر ذوق زده خواهندشــد 
به ویژه اگــر بفهمند در این کتاب فروشــی های شــب بیدار، 
غیر از فــروش کتاب، جلســات بحــث و گفت وگو بــا حضور 
نویســندگان و متخصصــان برگــزار می شــود و بعضــی از 
آن ها، میزبان نمایشــگاه های هنری رایــگان خواهندبود. 
ترویــج فرهنگ کتاب خوانــدن و ارائه خدمــات فرهنگی به 
علاقمنــدان مطالعــه، هدف این طــرح عنوان شده اســت. 
دولت پکن همچنین اواســط ماه پیش اعــلام کرد به منظور 
حمایــت از مدیریت و ســازمان دهی رویدادهــای فرهنگی 
کتاب فروشی ها، مبلغ 50میلیون یوان )7.3 میلیون دلار( 
را به بیــش از 150 کتاب فروشــی اختصــاص خواهد داد. 
مقامات چینی معتقدند 700 باب کتاب فروشی در پایتخت 
باید بــه عدد 1700 برســد تا بــرای جمعیــت 22میلیونی 
ایــن شــهر کافی باشــد. بــر ایــن اســاس و به منظــور نجات 
کتاب فروشــی ها،  تصمیــم بر این شــده که بــه ازای هر 16 
محله در شهر پکن یک کتاب فروشی فعال وجود داشته  باشد 
که به صــورت شــبانه روزی فعالیــت کند. مســئولان پکن، 
به خوبی متوجه شده اند چنین حمایت وسیع و قابل توجهی 
از فعالان فرهنگی، بدون شک نوعی سرمایه گذاری سودده 
است؛ هم از لحاظ اقتصادی که کتاب فروشی ها را به کمک 
جاذبه هایی مثل برگزاری نشست و استفاده از ساعت های 
مرده، ســرِ پا نگه می دارد و هم از لحاظ اجتماعی که مســیرِ 
دشوار و پر دست اندازِ آموزش های فرهنگی و ترویج فرهنگ 
مطالعه را هموار می کنــد. مخاطبان این طرح، ظاهرا فقط 
کتاب خوان هــای پرمشــغله ای هســتند کــه دورهمی هــا و 
جلســات کتاب خوانی و گفت وگــو را در طول روز از دســت 
می دهنــد و شــب ها بــا درِ بســته کتاب فروشــی ها مواجــه 
می شــوند. اما این یک روی ســکه اســت. روی دیگر ســکه، 
نیاز کلان شــهرها به پویایی در شب اســت. امروز، ساکنان 
شهرهای بزرگ در پاســخ به اقتضائات سبک زندگی شان، 
ناچارند یا دوســت دارند که بخشِ غیرشــغلی زندگی شان 
را شــب ها پی بگیرند. به  همین دلیل است که در سال های 
اخیر، شهرهای بزرگِ پرجمعیت به ویژه آن هایی که مقاصد 
توریستی هستند، شــب ها نمی خوابند. پکن، گرچه با یک 
تیر چندین نشان زده  اما مبدع این اتفاق نبوده است؛ پیشتر 
درباره کتاب فروشــی های بیست وچهار ســاعته در تایوان، 
هنگ کنگ و مســکو هــم چیزهایی شــنیده بودیم. احتمالا 
اگر پیشــنهاد انجام چنیــن طرحی در داخل کشــور مطرح 
شــود، غیر از تلاش برای اقناع مســئولان دربــاره اهمیت و 
فایده اش، باید برای نقِ همیشگیِ »مردم ما کتاب  نخوان اند« 
هــم جوابی پیدا کرد. پاســخی کــه برای یافتنش، جلســه و 
همایش و نشســت های زیادی برگزار شده اما همچنان رخ 
نشــان نمی دهد. تجربه شــخصی من از شرکت در جلسات 
بامحوریت کتاب شبانه که تک وتوک در کتاب فروشی های 
مشــهد برگزار شده، می گوید شــب ها جمعیت کتاب خوانِ 
مشتاق یا صرفا کنجکاو زیادی را می شود به کتاب فروشی ها 
و کافه کتاب ها کشاند؛ جمعیتی که گشتن لابه لای کتاب ها 
و نشســتن در یــک جلســه فرهنگــی را به مانــدن توی صف 
بنزیــن بــرای چرخیــدن بی هدف و وقــت صرف کــردن در 
فست فودهای شــلوغ و گز کردن بازارها ترجیح می دهند. 
کسی چه می داند شــاید یک بار تلاشِ عملیاتی برای نجات 
کتاب فروشی هایی که هر روز خبر تعطیلی  یک کدام شان به 
گوش می رسد، از بنر و بیلبورد و همایش و کنفرانس برگزار 

کردن پرفایده تر باشد!
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